
بر او ببخشائيد

بر او ببخشائيد

بر او که گاھگاه

پيوند دردناک وجودش را

با آب ھای راکد

بردو حفره ھای خالی از ياد مي

پنداردو ابلھانه مي

که حق زيستن دارد

بر او ببخشائيد

بر خشم بی تفاوت يک تصوير

که آرزوی دور دست تحرک

شوددر ديدگان کاغذيش آب مي

  

بر او ببخشائيد

بر او که در سراسر تابوتش

جريان سرخ ماه گذر دارد

و عطرھای منقلب شب

اندامش را اب ھزار سالهخو

دنکنآشفته مي

 

بر او ببخشائيد

بر او که از درون متلاشيست

سوزدپوست چشمانش از تصور ذرات نور مياما ھنوز 

و گيسوان بيھده اش

دنلرزنوميدوار از نفوذ نفس ھای عشق مي  

 

خوشبختی ای ساکنان سرزمين ساده

ای ھمدمان پنجره ھای گشوده در باران

بر او ببخشائيد

بر او ببخشائيد



ور استسحزيرا که م

ه ھای ھستی بارآور شمازيرا که ريش

زننددر خاک ھای غربت او نقب مي

و قلب زودباور او را

با ضربه ھای موذی حسرت

.در کنج سينه اش متورم می سازند .

فروغ فرخزاد

 


